
Abstract:
Islamic financing system as an alternative to the current financial sys-
tem by eliminating usury (ribā) offers alternative contracts including 
benevolent lending (Qardh al-hasan), contracts of exchanging and 
partnership contracts to solve the problem of financing in different situ-
ations. The economic literature also introduces two general categories 
of partnership-based procedures and debt-based as financing structures 
and various studies have been presented to justify the optimal debt (op-
timality of debt) procedure. Exchange contracts are also based on debt 
structure among Islamic contracts. In this article, while examining the 
mentioned literature and counting (considering, including) the differ-
ence between usury contracts and Islamic literature, a theoretical mod-
el based on game theory is presented with the expansion of previous 
studies, which in terms of the cost of contract can compare different 
Islamic exchange contracts with each other and with usury. In fact, its 
purpose is the possibility of detail between different debt creation struc-
tures and their comparison. Based on the result of this model, exchange 
contracts in which the ownership structure is such that the ownership of 
the underlying asset is at the disposal of the financier at the beginning of 
the contract and after fulfilling the obligations of the receiver, the prop-
erty funds are transferred to him and they have priority over usurious 
contracts and other exchange contracts and are optimal.
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اطلاعات مقاله
 چکیده

نظــام تأمیــن مالــی اســامی بــه عنــوان جایگزیــن نظــام مالــی رایــج بــا حــذف ربــا، 
عقــود جایگزینــی شــامل قرض‌الحســنه، عقــود مبادلــه‌ای و عقــود مشــارکتی را بــرای 
ــه می‌نمایــد. ادبیــات اقتصــادی  حــل مســئله تأمیــن مالــی در شــرایط مختلــف ارائ
کلــی مبتنــی بــر مشــارکت و مبتنــی بــر بدهــی را بــه عنــوان  نیــز دو دســته ســازوکار 
توجیــه  بــرای  مختلفــی  مطالعــات  می‌نمایــد.  معرفــی  مالــی  تأمیــن  ســاختارهای 
ــود  ــز عق ــامی نی ــود اس ــن عق ــت. در بی ــده اس ــه ش ــی ارائ ــازوکار بده ــودن س ــه ب بهین
مبادلــه‌ای مبتنــی بــر ســاختار بدهــی هســتند. در ایــن مقالــه، ضمــن بررســی ادبیــات 
مذکــور و نیــز احصــای وجــه تمایــز عقــود مبادلــه‌ای بــا ربــا از ادبیــات اســامی، مــدل 
کــه  گســترش مطالعــات پیشــین ارائــه شــده اســت  یــه بــازی بــا  نظــری مبتنــی بــر نظر
بــا لحــاظ هزینــه اعمــال قــرارداد می‌توانــد عقــود مبادلــه‌ای اســامی مختلــف را بــا 
کنــد. در واقــع، هــدف آن ایجــاد امــکان تفصیــل بیــن  یکدیگــر و بــا ربــا مقایســه 
ــر اســاس نتیجــه ایــن  ســاختارهای مختلــف ایجــاد بدهــی و مقایســه آن‌هاســت. ب
کــه مالکیــت  کــه ســاختار مالکیــت در آن‌هــا بــه نحــوی اســت  مــدل عقــود مبادلــه‌ای 
ــرار دارد و پــس از  ــی ق ــده مال ــار تأمین‌کنن ــرارداد در اختی ــدای ق ــا در ابت دارایــی مبن
انجــام تعهــدات دریافت‌کننــده وجــوه، مالکیــت بــه وی منتقــل می‌شــود، نســبت بــه 

قراردادهــای ربــوی و ســایر عقــود مبادلــه‌ای اولویــت دارنــد و بهینــه هســتند.
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1. مقدمه

نظــام تأمیــن مالــی اســامی بــه عنــوان جایگزیــن نظــام تأمیــن مالــی رایــج مطــرح اســت. تفــاوت در 
ــز ایــن دو الگــو توســط نویســندگان  ــوان مهم‌تریــن وجــه تمای ــه عن ــج در ایــن دو نظــام ب قراردادهــای رای
کاوی ماهیــت حقوقــی عملیــات  مختلــف معرفــی شــده اســت. اندیشــمندان اقتصــاد اســامی بــا وا
ــورد  ــوی‌ـ م ــا همــان قــرض رب ــره ـ ی ــا به ــرارداد قــرض ب ــر ق ــی ب ــات را مبتن ــوع عملی ــج، ایــن ن بانکــداری رای
 ، کرده‌انــد )موســویان و میثمــی، 1393: ج1( و بــه منظــور زدودن ربــا از ایــن ســاختار تحریــم اســام ارزیابــی 
عقــود اســامی جایگزیــن را تبییــن و در ســه دســتۀ قرض‌الحســنه، عقــود مبادلــه‌ای و عقــود مشــارکتی 

کرده‌انــد. تقســیم 
ــام  ــده نظ ــی و متمایزکنن ــی اصل ــارکتی را ویژگ ــود مش ــای عق ــر مبن ــی ب ــن مال ــان، تأمی ــی از محقق برخ
کــه اولاً بــه لحــاظ نظــری، مطالعــات اقتصــادی  تأمیــن مالــی اســامی دانســته‌اند. ایــن در حالــی اســت 
 .)Freixas & Rochet, 2008( کیــد دارنــد بــر بهینــه بــودن ســاختار بدهــی در مقابــل ســاختار مشــارکت تأ
کــه عمــده قراردادهــای تأمیــن مالــی در بازارهــای مالــی اســامی از  ــز مشــاهده شــده  ــاً در عمــل نی ثانی
ک: موســویان،  . جنــس عقــود مبادلــه‌ای بــوده اســت و ثالثــاً برخــی نویســندگان اســامی )بــرای نمونــه ر
، ایــن عقــود را بــه عنــوان ســاختار غالــب در نظــام تأمیــن مالی اســامی معرفی  1384( نیــز در حیطــۀ نظــر
کرده‌انــد و حتــی ایــن دســته از قراردادهــا را بــرای تأمیــن نیازهــای مشــتریان تســهیلات بانک‌هــای 

ــد. کافــی می‌دانن تجــاری 
عقــود مبادلــه‌ای اســامی، یکــی از اســباب دیــن و ایجــاد رابطــۀ حقوقــی دائــن و مدیــون و نیــز رابطــۀ 
کــه قــرارداد ربــای قرضــی رایــج در نظــام مالــی  حســابداری بدهــکار ـ بســتانکار هســتند؛ همــان طــور 
ــی در  ــودن ســاختار بده ــه ب ــن رابطــۀ حســابداری منجــر می‌شــود. اینکــه بهین ــه چنی ــز ب ــی نی بین‌الملل
کــه عقــد بدهــی رایــج در  ــر ایــن اســاس  مقابــل ســاختار مشــارکت در مدل‌هــای نظــری اقتصــادی را ب
نظام‌هــای مالــی بین‌المللــی بــر مبنــای ربــای قرضــی اســت، بــر مبنــای بهینــه بــودن قــرارداد ربــوی 
گرفتــن  کــه تــوان در بــر  کاملــی بــه نظــر نمی‌رســد. بلکــه بایــد مدل‌هــا را در جهتــی  کنیــم، تفســیر  تفســیر 
گســترش داد و ســپس در خصــوص مقایســه  وجــوه افتــراق ایــن دو ســاختار حقوقــی را داشــته باشــد، 

ــود. ــری نم ــا نتیجه‌گی آن‌ه
یــه  در ایــن راســتا، در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت بــا جمع‌بنــدی مدل‌هــای نظــری مبتنــی بــر نظر
کــه ســعی در نشــان دادن بهینــه بــودن ســاختار بدهــی دارنــد و تعدیــل آن‌هــا  یــه بــازی  قــرارداد و نظر



مقایسۀ عقود مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج با لحاظ هزینه اعمال قرارداد/ بهزاد بابازاده خراسانی

92

کــه قــادر بــه تفصیــل بیــن شــقوق مختلــف ســاختار بدهــی باشــند، بتــوان چارچــوب نظــری  بــه نحــوی 
کــه بتوانــد اشــکال مختلــف عقــود مختلــف اســامی را بــا یکدیگــر و نیــز بــا عقــد ربــای  کــرد  را ایجــاد 

رایــج مقایســه نمایــد.
بــه ایــن منظــور ابتــدا و در بخــش دوم بــا بررســی مطالعــات پیشــین، بــه مــرور مدل‌هــای نظــری 
توجیه‌کننــده بهینــه بــودن ســاختار بدهــی و جمع‌بنــدی آن‌هــا پرداخته‌ایــم. همچنیــن در ایــن بخــش، 
کرده‌ایــم. در بخــش  کــه ســعی در مدل‌ســازی قراردادهــای اســامی داشــته‌اند، نیــز مــرور  مطالعاتــی را 
ســوم بــا توجــه بــه هــدف مقالــه، بــا مــرور ادبیــات نظــری و فقهــی عقــود مالــی اســامی، بــه دنبــال یافتــن 
ــا ربــای قرضــی بــه  ــز عقــود مبادلــه‌ای اســامی ب وجــه تمایــز عقــود اســامی مختلــف بــا یکدیگــر و نی
عنــوان مبانــی نظــری مدل‌ســازی بوده‌ایــم. ســپس در بخــش چهــارم مقالــه بــا اســتفاده از ایــن مبنــای 
نظــری و بــا لحــاظ هزینــه متفــاوت اعمــال قــرارداد در ســاختارهای مالکیــت متفــاوت، چهارچــوب 
کــه تــوان مقایســه عقــود اســامی مختلــف بــا یکدیگــر و نیــز بــا ربــا را داراســت. بــر  نظــری را ســاخته‌ایم 

ــم. کرده‌ای ــه، نتایــج را جمع‌بنــدی  ایــن اســاس در بخــش پنجــم مقال

2. مروری بر مطالعات پیشین

2-1. مسئله قرارداد در نظام مالی

کلــی  گرفته‌انــد. به طــور  قراردادهــای مالــی بــه عنــوان ابــزار تأمیــن مالــی در ادبیــات مــورد توجــه قــرار 
گرچــه در  ــرای تأمیــن مالــی مطــرح هســتند. ا ــر مشــارکت ب ــر بدهــی و مبتنــی ب دو دســته قــراردادِ مبتنــی ب
کامــل بیــن ایــن دو دســته ســازوکار تأمیــن  شــرایط مــدل تعــادل عمومــی ارو ـ دبــرو و بــا وجــود رقابــت 
 Modigliani & Miller, 1958:( ــر ــوان نظریــه مودیگیانــی ـ میل مالــی تفاوتــی وجــود نــدارد و ایــن امــر بــه عن
، نحــوه  ــور ــر اســاس آن در شــرایط مذک ــی شــناخته شــده اســت، و ب ــات مدیریــت مال 297-261( در ادبی

تأمیــن مالــی شــرکت‌ها و ســهم بدهــی و حقــوق صاحبــان ســهام در ســاختار ســرمایه شــرکت در ارزش 
ــر عــدم تقــارن  ک‌هــای متفــاوت نظی کــردن اصطکا ــا وارد  ــر نیســت، امــا مطالعــات فراوانــی ب آن‌هــا مٶث
کــه توضیــح دهنــد چــرا  اطلاعاتــی، هزینه‌هــای مبادلــه و... ســعی در ســاخت شــرایط نظــری داشــته‌اند 
کتــاب فریکســاس و  قراردادهــای مبتنــی بــر بدهــی اولویــت دارنــد و بهینــه هســتند. بــر اســاس جمع‌بنــدی 
روشــه )Freixas & Rochet, 2008(، مدل‌هــای نظــری بــا فــرض عوامــل عقلایــی دارای اطلاعــات نامتقــارن و 
 Krasa & Villamil, 1994:( کراســا و ویلامیــل کارا و بهینــه بــودن ســاختار بدهــی را نشــان می‌دهند.  کژمنــش، 
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کــه بــه لحــاظ روش‌شناســی مدل‌هــای موجــود در ادبیــات اثبــات بهینــه بــودن  187-167( اشــاره می‌کننــد 

بدهــی بــا الهــام از واقعیت‌هــای اقتصــاد و بــا شــروع از یــک ســازوکار غالــب در واقعیــت، یعنــی بدهــی، بــه 
کــه تحــت آن شــرایط، بدهــی بــر  کــه شــرایط نظــریِ تــا حــد امــکان ســاده‌ای را بســازند  دنبــال ایــن هســتند 

ســایر روش‌هــا اولویــت داشــته باشــد.
کــه پژوهــش پیرامــون قراردادهــای مالــی طــی ســه  هــارت )Hart, 2017: 1731-1752( بیــان مــی‌دارد 
ــد  ــاره می‌کن ــی اش ــای مکمل ــه جریان‌ه ــت. وی ب ــوده اس ــات ب ــال از ادبی ــیار فع ــوزه‌ای بس ــر ح ــه اخی ده
ــد. اطلاعــات نامتقــارن در مطالعــات توســند  ــه بررســی ایــن موضــوع پرداخته‌ان ــه از مناظــر مختلــف ب ک
قراردادهــای   ،)Gale & Hellwig, 1985: 647-663( هلویــگ  و  گیــل  و   )Townsend, 1979: 265-293(

Aghion & Bolton, 1992: 473-( کنتــرل در مطالعــات آقیــون و بولتــون کامــل و نظریــه حقــوق مالکیــت و  نا
کژمنشــی در مطالعــه اینــس  ،)Hart & Moore, 1994: 841-879; Id., 1998: 1-41( و هــارت و مــور )494 

)Innes, 1990: 45-67( و هولمســترام و تیــرول )Holmstrom & Tirole, 1997: 663-691(، مبنــای بررســی و 

گیــل  مدل‌ســازی قراردادهــای مالــی بوده‌انــد. در ایــن میــان، خــط ســیر آغازشــده توســط مقــالات توســند و 
و هلویــگ از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. ایــن رویکــرد مبتنــی بــر اطلاعــات نامتقــارن و هزینــه‌دار 
کارگــزار11 و بــا وجــود بازرســی هزینــه‌دار2 کارفرمــا -  کلــی مدل‌هــای  کــه در قالــب   بــودن بازرســی اســت 
مالــی  تأمیــن  مســئله  در  بدهــی  ســازوکار  بــودن  بهینــه  چرایــی  توضیــح  بــه  و  می‌شــوند  ســاخته   
و  نمی‌کنــد  را مشــاهده  کارآفریــن  تولیــد  فراینــد  ســرمایه‌گذار خروجــی  ایــن مدل‌هــا،  در  می‌پردازنــد. 
گاهــی یابــد. ســاختار  صرفــاً از طریــق پرداخــت هزینــه بازرســی می‌توانــد از خروجــی واقعــی تولیــد آ
اســتاندارد3 بدهــی  قــراردادی  ســاختار  نمایــد،  کمینــه  را  بازرســی  هزینه‌هــای  کــه  بهینــه   قــراردادی 
ــد  ــد. چنانچــه بتوان ــی را تعهــد می‌نمای ــزان بازپرداخــت ثابت ــده می  اســت. در ایــن چهارچــوب، وام‌گیرن
ایــن مقــدار را پرداخــت نمایــد، بازرســی صــورت نمی‌گیــرد؛ امــا در صــورت عــدم توفیــق در ایــن پرداخــت 
ثابــت و ورشکســتگی، وام‌دهنــده محــق خواهــد بــود تــا بــا پرداخــت هزینــه ثابــت بازرســی، تمــام خروجــی 

حاصــل را مالــک شــود.
کــه بهینــه بــودن قــرارداد بدهــی در ایــن چارچــوب، تحــت فــروض بیان‌شــده بــه  بایــد توجــه داشــت 
گیــل و هلویــگ  دســت می‌آیــد و تغییــر ایــن فــروض، نتیجــه را تحــت شــعاع قــرار می‌دهــد؛ بــرای نمونــه، 

1. Priciple-Agent.

2. Costly State Verification (CSV).

3. Standard Debt Contract.
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ــودن،  ــی ب ــک خنث ــای ریس ــه ج ــن ب کارآفری ــر  گ ــه ا ک ــد  ــان داده‌ان )Gale & Hellwig, 1985: 647-663( نش

ریســک‌گریز باشــد، دیگــر ســاختار قــرارداد بدهــی مرســوم بهینه نخواهــد بود. همچنیــن موخرجی و پنگ 
کــه وقتــی سیاســت بازرســی بتوانــد حالت تصادفی  )Mookherjee & Png, 1989: 399-415( نشــان داده‌انــد 

 )غیــر قطعــی( را نیــز شــامل بشــود، دیگــر قــرارداد بدهــی مرســوم بهینــه نخواهــد بــود. بولتــون و دوتروپونــت
ــورد  ــد نتیجــه م ــه نشــان می‌دهن ک ــد  ــع دیگــری اشــاره می‌کنن ــه مناب ــز ب )Bolton & Dewatripont, 2005( نی

بحــث بــا تغییــر برخــی فــروض مــدل برقــرار نیســت؛ بــرای نمونــه، افزایــش تعــداد پروژه‌هــای ســرمایه‌گذاری 
بــه بیــش از یــک عــدد، افزایــش دوره‌هــای ســرمایه‌گذاری و نیــز افزایــش تعــداد ســرمایه‌گذارها، شــرایطی 

کــه منجــر بــه عــدم اعتبــار نتیجــه پیش‌گفتــه می‌شــوند. هســتند 
کــه نتیجــه بهینــه بــودن قــرارداد بدهــی در ایــن چارچــوب تنهــا در صورتــی  نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت 
کــه دو طــرف قــرارداد بتواننــد در لحظــۀ آغازیــن، بــه سیاســت بازرســی متعهــد شــوند. در  بــه دســت می‌آیــد 
کارآفریــن پیش‌بینــی اجــرای بازرســی بــه شــکل مشخص‌شــده در قــرارداد را  گــر  واقــع بــه شــکل پیشــینی، ا
گــزارش صادقانــه وی از ســوی ســرمایه‌گذار  گــر  کــرد، امــا ا داشــته باشــد، بــه شــکل صادقانــه رفتــار خواهــد 
، بــه  پیش‌بینــی شــود، دیگــر انگیــزه‌ای بــرای اعمــال بازرســی وجــود نخواهــد داشــت. بــه عبــارت دیگــر
شــکل پســینی دلیلــی بــرای اعمــال سیاســت بازرســی وجــود نخواهــد داشــت. ایــن نقطــه ضعــف اتفاقــاً 
کــه وجــود چنیــن قواعــدی،  کنــد؛ چــرا  می‌توانــد توجیهــی بــرای اعمــال قواعــد افشــای اجبــاری فراهــم 

کــره مجــدد در خصــوص بازرســی را از طرفیــن می‌ســتاند. امــکان مذا
کامــل قــرارداد بــه عنــوان یکــی از هزینه‌هــای مبادلــه در ادبیــات اقتصــادی بررســی شــده  اعمــال نا
اســت. ایــن امــر بازارهــای اقتصــادی مختلــف در جوامــع را متأثــر می‌کنــد. بازارهــای مالــی نیــز بــه عنــوان 
کــه ارتبــاط بیــن بخــش پس‌انــداز و ســرمایه‌گذاری  یکــی از مهم‌تریــن بازارهــای شناخته‌شــده در اقتصــاد 
ــوان یکــی از وجــوه  ــه عن کامــل قــرارداد ب ــر اســت. اعمــال نا را فراهــم می‌کنــد، از عملکــرد ایــن نهــاد متأث
 Krasa & Villamil, 2000:( کراســا و ویلامیــل گرفتــه اســت.  ک ایــن بــازار مــورد توجــه قــرار  نقــص و اصطــکا
ایــن مســئله،  Id., 2003: 391-393; Krasa & Sharma & Villamil, 2008: 239-266 ;134-119( بــا بررســی 

گســترش داده‌انــد. هــدف آن‌هــا  گرفتــن مســئله اعمــال قــرارداد  مــدل بازرســی هزینــه‌دار را در جهــت در بــر 
ــازی  ــاس مدل‌س  اس ــت. بر ــه اس ــرارداد بهین ــاختار ق ــر س ــه‌دار بــودن اعمــال قــرارداد ب بررســی تأثیــر هزین
کــه محدودیــت تعهــد وجــود دارد و اعمــال قــرارداد بــه عنــوان یــک متغیــر تصمیــم  ایــن مقالــه، هنگامــی 
کــه عوامل امکان  هزینــه‌دار در مــدل وجــود دارد، قــرارداد مرســوم بدهــی بهینــه اســت. در مقابــل، هنگامــی 
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ــه اســت. در واقــع هــدف  ــه را داشــته باشــند، قــرارداد تصادفــی بهین تعهــد پیشــینی بــه تصمیمــات بهین
ــوده اســت. آن‌هــا نشــان  ــه‌دار ب ــر مــدل بازرســی هزین ــه یکــی از انتقــادات وارده ب ایــن مطالعــه، پاســخ ب
کــه ناســازگاری زمانــی و محدودیــت تعهــد وجــود داشــته باشــد  کــه قــرارداد بدهــی در شــرایطی  داده‌انــد 

نیــز همچنــان می‌توانــد بهینــه باشــد.

2-2. مدل‌سازی قراردادهای مالی اسلامی

در بیــن مطالعــات داخلــی، تلاش‌هایــی در جهــت مدل‌ســازی قراردادهــای مالــی اســامی بــا اســتفاده 
از آموزه‌هــای نظریــه بازی‌هــا و نظریــه قراردادهــا انجــام شــده اســت. عبدلــی و قوامــی )1391( بــا اســتفاده 
کرده‌انــد. ایــن  ( ســعی در مدل‌ســازی قــرارداد مشــارکت مدنــی  کارگــزار کارفرمــا -  از مــدل مدیــر ـ عامــل )
، قابلیــت مدل‌ســازی عقــد مشــارکت مدنــی را  کــه مــدل مذکــور مطالعــه در پــی اثبــات ایــن فرضیــه اســت 

کارگــزار بیــان می‌کنــد. کارفرمــا -  کلیــات قــرارداد مشــارکت را آن هــم بــه زبــان مــدل  داراســت؛ لــذا 
کارگــزار در چارچوب قــرارداد  کارفرمــا و مشــتری بــه عنــوان  بــر اســاس بیــان ایــن مقالــه، بانــک بــه عنــوان 
مشــارکت مدنــی و یــا مضاربــه بــا یکدیگــر وارد بــازی می‌شــوند. بانــک پیشــنهاددهنده قــرارداد اســت و 
کنــد. در صــورت پذیــرش قــرارداد، ایــن طبیعــت اســت  کــه قــرارداد را بپذیــرد و یــا رد  مشــتری مخیــر اســت 
کــه تعیین‌کننــده حالــت بــازی اســت و می‌توانــد بــا احتمالــی مشــخص، شــرایط خــوب و بــا احتمــال متمم 
آن، شــرایط بــد رخ دهــد. بــازی در دو حالــت اطلاعــات متقــارن و نامتقــارن بررســی شــده اســت. در 
کارفرمــا قابــل مشــاهده و لــذا قابــل درج در قرارداد اســت.  کارگــزار توســط  حالــت تقــارن اطلاعاتــی، تــاش 
کارگــزار یــک اطــاع خصوصــی اســت و بــرای وی هزینــه‌دار  امــا در حالــت عــدم تقــارن اطلاعــات، تــاش 
ــتر  ــاش بیش ــد. ت کن ــاب  ــی را انتخ ، یک ــر کمت ــتر و  ــاش بیش ــتراتژی ت ــن دو اس ــد از بی ــت. وی می‌توان اس
خروجــی فراینــد تولیــد را افزایــش می‌دهــد و بــرای بانــک حتمــاً بهینــه اســت، امــا بــا توجــه بــه هزینــه‌دار 

کژمنشــی وجــود دارد. کــه بــرای مشــتری بهینــه نباشــد و لــذا امــکان بــروز  بــودن، ممکــن اســت 
کــه در  کژگزینــی بررســی شــده اســت؛ حالتــی  همچنیــن شــکل دیگــری از بــازی بــرای بررســی مســئله 
آن بانــک بــا انــواع مختلفــی از مشــتری مواجــه اســت و بــه ســبب عــدم تقــارن اطلاعاتــی بانــک از نــوع 
کژگزینــی امــکان بــروز دارد. بــا ایــن شــرایط، مقالــه مذکــور نشــان داده اســت  گاه نیســت و پدیــده  مشــتری آ

کارگــزار ـ عامــل قابلیــت مدل‌ســازی قــراردادِ مشــارکت مدنــی را داراســت. کــه مــدل 
کاربــرد الگــوی مدیــر عامــل بــرای  بــه عــاوه، قوامــی و زاهدی‌وفــا )1390( نیــز در شــرایطی مشــابه، 
کــه در شــرایط جامعــه ایــده‌آل  کرده‌انــد. ایــن مقالــه مدعــی اســت  مدل‌ســازی عقــد مضاربــه را بررســی 



مقایسۀ عقود مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج با لحاظ هزینه اعمال قرارداد/ بهزاد بابازاده خراسانی

96

ــدم تقــارن  ــکل ع ــذا مش ــدارد و ل ــی ن ــتری موضوعیت ــک و مش اســامی، عــدم تقــارن اطلاعــات بیــن بان
ــه عــدم  ــا توجــه ب ــی ب ــا در شــرایط فعل ــرارداد حــل می‌شــود؛ ام ــن ق ــر اســاس صداقــت طرفی اطلاعــات ب

ــود دارد. ــی وج کژمنش ــروز  ــکان ب ــامی، ام ــده‌آل اس ــه ای ــرایط جامع ــق ش تحق
گرچــه در عنــوان متمایــز و مرتبــط بــا دو عقــد مشــارکت مدنــی و مضاربــه هســتند،  ، ا دو مطالعــه اخیــر
کلــی مــورد اســتفاده یکســان اســت و وجــه تمایــزی از حیــث ماهیــت دو عقــد و تفاوتــی در  امــا چارچــوب 
کلیــات مــدل و درخــت بــازی و بررســی آن  مدل‌ســازی بــر مبنــای آن ندارنــد؛ بلکــه مطالعــه اول بــه بیــان 

می‌پــردازد و مطالعــه دوم، الگــو را تصریــح و آن را حــل می‌نمایــد.
عربــی و دیگــران )1395( ســعی در مدل‌ســازی قــرارداد اجــاره اعیــان بــا اســتفاده از همــان چارچــوب 
کلیــات قــرارداد اجــاره مســکن رایــج، ایــن قــرارداد  کرده‌انــد. ایــن مقالــه نیــز بــا بیــان  کارفرمــا  کارگــزار ـ  کلــی 
، فــرض شــده اســت  کــرده اســت. بــرای ایــن منظــور را در حالــت تقــارن و عــدم تقــارن اطلاعاتــی بررســی 
کم‌خطــر و پرخطــر مواجــه اســت و در صــورت تقــارن   ) کارگــزار کارفرمــا( بــا دو نــوع مســتأجرِ ) کــه موجــر )
 نظــر می‌گیــرد؛ امــا در حالــت عــدم تقــارن اطلاعاتــی،  اطلاعاتــی، بــرای هــر یــک نــرخ اجــاره متفاوتــی در

کژگزینــی وجــود دارد. امــکان بــروز پدیــده 
 Yousfi,( در مطالعــات بین‌المللــی نیــز پژوهش‌هایــی در ایــن خصــوص انجــام شــده اســت. یوســفی
ــا حضــور  ــی ب ــه و مشــارکت در قالــب مدل ــا مدل‌ســازی عقــود مشــارکتی اســامی مضارب 26-11 :2013( ب

کژمنشــی پرداختــه اســت. توضیــح  کژمنشــی، بــه مقایســه ایــن دو بــا یکدیگــر و تــوان آن‌هــا در حــل پدیــده 
کارآفریــن تفســیر شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت  اینکــه عقــد مضاربــه، مشــارکت غیــر فعــال ســرمایه‌گذار بــا 
کارآفریــن اســت، امــا  کنتــرل بنــگاه نــدارد و مدیریــت در اختیــار  کــه ســرمایه‌گذار دخالتــی در مدیریــت و 
کارآفریــن و ســرمایه‌گذار  کــه در آن، هــر دو عامــل  عقــد مشــارکت نوعــی مشــارکت فعــال تفســیر شــده اســت 
کــه عقــد مضاربــه شــرایطی را فراهــم  کــرده اســت  در مدیریــت ســهیم هســتند. مطالعــه مذکــور نتیجه‌گیــری 
کژمنشــی وجــود دارد، امــا ســاختار عقــد مشــارکت قابلیــت حــل مســئله  کــه امــکان حــل مســئله  می‌کنــد 

کژمنشــی و رســیدن بــه خروجــی بهینــه را نــدارد.
قــرارداد  چارچــوب  از  اســتفاده  بــا   )Aggarwal & Yousef, 2000: 93-120( یوســف  و  گاروال  آ
کامــل، شــرایطی را بــرای مقایســه عقــود مبادلــه‌ای و مشــارکتی فراهــم می‌آورنــد و نشــان می‌دهنــد  نا
کژمنشــی در اقتصــاد متغیــر اســت و افزایــش پدیــده   اســاس ســطوح مختلــف  کــه قــرارداد بهینــه بر
مقالــه،  ایــن  می‌شــود.  مبادلــه‌ای  عقــود  بــه  تمایــل  افزایــش  بــه  منجــر  نمایندگــی  هزینــه  و  کژمنشــی 
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ســهام4 قــرارداد  بــا  متناظــر  را  مشــارکتی  عقــود  عمــاً  و  می‌کنــد  معرفــی  را  اســامی  عقــد  دســته   دو 
کــه تمایــل   رایــج، و عقــود مبادلــه‌ای را متناظــر بــا قــرارداد بدهــی مرســوم قــرار می‌دهــد و نشــان می‌دهــد 
بیشــتر بانک‌هــای اســامی بــه عقــود مبتنــی بــر حاشــیه ســود ثابــت نســبت بــه قراردادهــای مشــارکت در 
کژمنشــی و هزینه نمایندگی اســت. کــم بــر آن‌هــا و احتمال بــروز  کنــش آن‌هــا بــه محیــط حا ســود و زیــان، وا
ــا  ــه می‌دهــد، تفاوتــی ب کــه از آن‌هــا ارائ ــی  ــای تبیین ــر مبن ــه‌ای ب ــه از عقــود مبادل مدل‌ســازی ایــن مقال
قــرارداد بدهــی رایــج نــدارد. مقالــه بــا معرفــی عقــود اجــاره و مرابحــه بــه عنــوان دو عقــد مبتنــی بــر حاشــیه 
کــرده اســت. از دیــد ایــن مطالعــه،  ســود5 و مشــابه بــا بدهــی6، دو ویژگــی را در تبییــن ماهیــت آن‌هــا ذکــر 
کــه ویژگــی مشــترک اصلــی قــرارداد بدهــی مرســوم بــا عقــود مبتنــی بــر حاشــیه ســود اســت، ســاختار  آنچــه 
ــد. هــر دوی ایــن  ــرارداد در شــرایط ورشکســتگی ایجــاد می‌کنن ــه ایــن دو ق ک ــی اســت  کنترل مالکیــت و 
کنتــرل دارایــی را بــه طــرف طلبــکار منتقــل می‌کننــد. البتــه یک نقطه  ســاختارها در شــرایط ورشکســتگی، 
کــه  کــه از آنجایــی  قــوت عقــود مبادلــه‌ای نســبت بــه عقــد بدهــی رایــج در ایــن نکتــه ذکــر شــده اســت 
در عقــود اســامی مذکــور تــا پایــان آخریــن قســط پرداختــی، انتقــال مالکیــت دارایــی بــه وام‌گیرنــده انجــام 
نمی‌شــود، لــذا در صــورت ورشکســتگی، ابهامــی در مالکیــت وجــود نــدارد و هزینه‌هــای انتقــال مالکیــت 
کــه  کــه ماهیــت مدل‌ســازی مقالــه، ویژگــی را  کــرد  کاهــش می‌یابــد. در واقــع می‌تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره 
متمایزکننــده عقــود مشــارکتی و مبادلــه‌ای اســامی از نــوع مرســوم آن در مدل‌هــای غربــی باشــد، لحــاظ 
کلــی و مســتقل از اســامی بــودن یــا نبــودن قراردادهــا، شــرایط نظریــه حقــوق  نکــرده اســت، بلکــه بــه طــور 

کــه قــرارداد مشــارکتی )ســهامی( نیــز بتوانــد بهینــه باشــد. گســترش داده اســت  مالکیــت را بــه شــرایطی 

2-3. جمع‌بندی مرور ادبیات

مدل‌هــای مرورشــده بخــش 2-1 در راســتای توضیــح بهینــه بــودن ســازوکار بدهــی ارائــه شــده‌اند و 
قابلیــت مقایســه ســاختار مشــارکت و مبتنــی بــر ســهام را بــا ســاختار مبتنــی بــر بدهــی دارا هســتند و عمدتــاً 
گرچــه ســاختار بدهــی رایــج مبتنی  کــه ســاختار بدهــی اســتاندارد بیان‌شــده بهینــه اســت. ا نشــان داده‌انــد 
کــه ایــن مدل‌هــا بهینــه بــودن ربــا را نشــان می‌دهنــد، اســتنباط صحیحــی  بــر رباســت، امــا ایــن اســتنباط 
ــه بدهــی می‌شــود. مدل‌هــای  کــه منجــر ب ــا یکــی از ســاختارهایی اســت  کــه رب ــه نظــر نمی‌رســد؛ چــرا  ب

4. Equity.

5. Markup.

6. Debtlike.
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مرورشــده بــرای مقایســۀ ســاختارهای متفــاوت ایجــاد بدهــی ســاخته نشــده‌اند. مدل‌هــای مرورشــده در 
بخــش 2-2 نیــز بــا هــدف بررســی تفصیلــی و مقایســه‌ای عقــود اســامی و ربــا و نیــز ســاختارهای عقــود 
اســامی متفــاوت بــا یکدیگــر نبوده‌انــد. مــا بــه دنبــال یافتــن الگویــی هســتیم تــا قابلیــت ایــن مقایســه را 
ایجــاد نمایــد. در ادامــه مقالــه و در قســمت ســوم، بــه دنبــال یافتــن نظــریِ وجــه ممیــزۀ عقــود مختلــف 
اســامی بــا یکدیگــر و بــا ســاختار ربــوی هســتیم. ســپس در بخــش چهــارم مقالــه، بــه دنبال ســاخت مدل 
کمــک حضــور هزینــه اعمــال  نظــری بــرای تبییــن اثــرات ایــن وجــه ممیــزه بــر ســاختار قــرارداد بهینــه بــا 

قــرارداد در مــدل خواهیــم بــود.

3. مبانی نظری

3-1. قراردادهای نظام بانکداری اسلامی

کــه از دیــد نویســندگان مختلــف بــرای تمایز الگــوی بانکی و مالی اســامی  یکــی از مهم‌تریــن وجوهــی 
بــا نظــام بانکــداری رایــج مطــرح شــده، در نــوع قراردادهــای مــورد اســتفاده آن‌هاســت. بانکداری اســامی 
بــر اســاس اصــول شــریعت اســامی بنــا نهــاده شــده اســت و بــا حــذف ربــا، دســته‌ای از قراردادهــای دیگــر 
ــه  ــه، ب ــدف مقال ــرای ه ــات لازم ب ــناخت مقدم ــرای ش ــش ب ــن بخ ــد. در ای ــرار می‌ده ــتفاده ق ــورد اس را م
دنبــال یافتــن وجــوه ممیــزه بــا قــرارداد ربــوی رایــج در نظــام مالــی و بانکــی دنیــا و مدل‌ســازی از ادبیــات 

قراردادهــای مالــی اســامی هســتیم.
کــه ریشــه در مباحــث فقهــی اســامی دارنــد،  عقــود مالــی مــورد اســتفاده در نظــام بانکــداری اســامی را 
ــد. در ایــن  کرده‌ان ــه‌ای تقســیم‌بندی  ــود مبادل ــود مشــارکتی و عق ــی قرض‌الحســنه، عق کل در ســه دســته 
قســمت بــا توجــه بــه هــدف مقالــه، بــه دنبــال یافتــن وجــوه تمایــز عقــود مشــارکتی و مبادلــه‌ای بــا یکدیگــر 
و بــا ربــا هســتیم تــا بتوانیــم بــر مبنــای ایــن تفــاوت، مدل‌ســازی مربوطــه را انجــام دهیــم. پژوهشــگران حــوزه 
کــه عقــد رایــج در نظــام بانکــداری مرســوم، چــه در امــر تجهیــز منابــع و چــه  بانکــداری اســامی معتقدنــد 

در امــر تخصیــص منابــع عمدتــاً بــر مبنــای قــرارداد ربــای قرضــی انجــام می‌شــود.

3-1-1. قرض و ربای قرضی

کنــار ربــای معاملــی، یکــی از دو دســته ربــای مــورد تحریم شــرع اســام اســت. فقها این  ربــای قرضــی در 
گــر در عقــد قــرض، »قرض‌دهنــده  نــوع ربــا را »اشــتراط هــر نــوع زیــاده در عقــد قــرض دانســته‌اند«؛ یعنــی ا
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کننــد و یــا در  کــه داده بگیــرد، حــال چــه اینکــه صریحــاً آن را شــرط  کنــد بیــش از آن مقــدار  شــرط 
ضمیرشــان چنیــن قــراری داشــته باشــند و قــرض را بــر اســاس آن قــرار باطنــی واقــع ســازند، ایــن همــان ربای 
قرضــی حــرام اســت« )موســوی خمینــی، 1385: 652/1(. بــرای درک ایــن نــوع ربــا بایــد قــرارداد قــرض را به دقت 
کــه قرض‌گیرنــده  شــناخت. قــرض »تملیــک مــال بــه دیگــری بــه شــرط ضمــان اســت؛ بــه ایــن صــورت 
خــود آن مــال، مثــل و یــا قیمــت آن را بــر عهــده می‌گیــرد« )بخــش فرهنگــی جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 
کــه مــورد قــرض بایــد از  کالایــی قابــل قــرض دادن اســت، فرموده‌انــد  1381: 255(. فقهــا در بــاب اینکــه چــه 

اعیــان، مملــوک )قابــل تملــک( و معیــن باشــد و قــرض دادن دیــن و منفعــت اشــیا صحیــح نیســت )همان: 
گرفتــن  کالای عینــی و معیــن در عــوض قــرار  283(. در واقــع، ماهیــت عقــد قــرض، انتقــال مالکیــت یــک 

کــه بایــد پــس از مدتــی آن را ادا نمایــد. کلــی بــر ذمــه فــرد قرض‌گیرنــده اســت  یــک امــر 

3-1-2. عقود مشارکتی

بــا توجــه بــه تحریــم ربــای قرضی، عقــود جایگزین به عنوان ابــزار تجهیز و تخصیص منابــع در بانکداری 
اســامی مــورد توجــه واقــع شــده‌اند. بســیاری از مقــالات حــوزه بانکــداری اســامی، تأمیــن مالــی بــر مبنــای 
مشــارکت در ســود و زیــان را ابــزار اصلــی نظــام تأمیــن مالــی اســامی بیــان می‌کننــد. ایــن مســئله بــه ویــژه 
 Lewis,( گذشــته و آغــاز نظریه‌پــردازی در خصــوص بانکــداری اســامی بیشــتر بــوده اســت در دهه‌هــای 
2015(. شــاید بــه جهــت تمایــز پررنگ‌تــر ایــن دســته عقــود بــا ربــای قرضــی، ایــن تقابــل پیش آمده اســت. 

کــه در متــون فقهــی اســامی از آن‌هــا بحــث بــه میــان آمــده اســت و بیــن اندیشــمندان بانکــداری  عقــودی 
ــه  ــه، مزارع ــرکت، مضارب ــد ش : عق ــد از ــوند، عبارت‌ان ــناخته می‌ش ــارکتی ش ــود مش ــوان عق ــه عن ــامی ب اس
ــی منتقــل  ــرارداد، مالکیت ــدای انعقــاد ق ــه اولاً در ابت ک و مســاقات. ویژگــی مشــترک ایــن عقــود آن اســت 
نمی‌شــود، بلکــه ســهم طرفیــن قــرارداد از ســود یــا زیــان احتمالــی معیــن می‌شــود و طرفیــن بــه ایــن مســئله 

، ایــن عقــود تملیکــی نیســتند، بلکــه تعهــدی هســتند. متعهــد می‌شــوند. بــه عبــارت دیگــر
کــه بــر مبنــای  کامــاً وابســته بــه شــرایط7 اســت. مضاربــه عقــدی اســت  تابــع پرداخــت در ایــن عقــود 
کارگیــری  آن، یکــی از طرفیــن )ربّ‌المــال( مالــی را در اختیــار طــرف دیگــر )عامــل( قــرار می‌دهــد تــا بــه 
آن در مســیر تجــارت )و یــا تولیــد(8 و پــس از حصــول خروجــی بــه نســبت مشــخصی بیــن طرفیــن تقســیم 
کســب شــود، بــه نســبتِ از پیــش توافق‌شــده بیــن طرفیــن  شــود. در اصــل ایــن قــرارداد چنانچــه ســودی 
7. State-Contingent.

گرچــه صــورت ابتدایــی مضاربــه بــرای تجــارت بــه کار گرفتــه می‌شــده اســت، امــا برخــی فقهــای معاصــر بــه کارگیــری آن را مجــاز  8. ا
ی(. کتــاب المضاربــه، تعلیقــات مــکارم شــیراز .ک: طباطبایــی یــزدی، 1428: ج2،  می‌داننــد )ر
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بایــد تقســیم شــود؛ امــا چنانچــه ضــرری بــدون افــراط و تفریــط عامــل حاصــل شــود، تمــام ضــرر متوجــه 
ــوم باشــد، بایــد  ــه هــر یــک از طرفیــن معل ــرای اینکــه پرداختــی ب ــود. بنابرایــن ب صاحــب مــال خواهــد ب
ــدم  ــرف، ع ــن دو ط ــه بی ک ــت  ــه اس گون ــن  ــاً ای ــود. نوع ــخص ش ــل مش کام ــور  ــه ط ــد ب ــس از تولی ــرایط پ ش
ــی از  ــال اطلاع ــت و ربّ‌الم ــع اس ــد مطل ــرایط تولی ــی و ش ــل از خروج ــود دارد؛ عام ــی وج ــارن اطلاعات تق
کاربــرد آن را محــدود می‌کنــد.  کژمنشــی قــرار می‌دهــد و  آن نــدارد و ایــن مســئله قــرارداد را در معــرض 
�نیــز  جالــب اینکــه ایــن مســئله در ذات ایــن عقــد نهفتــه و در عصــر شــریعت و زمــان ائمــه اطهار
کتــاب وســائل الشــیعه روایاتــی ذکــر شــده، بــا ایــن مضمــون  وجــود داشــته اســت. در بــاب المضاربــه از 
ــرار  ــران ق ــار دیگ ــه در اختی ــوان مضارب ــت عن ــی را تح ــه مال ک ــان  ــر زم ــه ه ــوده از اینک ــد ب گله‌من ــه راوی  ک
کــرده اســت  ــه اســت و راوی از دیگــران چاره‌جویــی  ــن رفت کــه مــال از بی ــه  گفت داده اســت، فــرد عامــل 
کــه بیشــتر پــول را قــرض دهــد و مابقــی را بــه عنــوان مضاربــه  گفته‌انــد  و دیگــران بــه عنــوان راه چــاره 
کــرده و حضــرت آن را مجــاز دانســته اســت.9  قــرار دهــد. وی ایــن راهــکار را بــا امــام صــادق� مطــرح 
کــه ســند آن‌هــا  گرفتــه اســت  کــرده و نتیجــه   بهبهانــی )1394( ایــن روایــات را بــه لحــاظ ســندی بررســی 

صحیــح و راویــان آن‌هــا ثقــه هســتند.
در خصــوص عقــد مضاربــه، نکتــه دیگــری نیــز قابــل توجــه اســت. عقــد مضاربــه خــاف قواعــد اولیــه 
فقهــی اســت و بنــا بــه نصــوص خــاص وارده، حکــم بــه جــواز آن داده شــده اســت. محقــق خویــی در این 

خصــوص می‌فرمایــد:

‍ˮ̂ .مضاربــه خــاف قاعــده اســت، امــا ادلــه خاصــه صحــت آن را ثابــت می‌کنــد
کــه دلیلــی بــر صحــت نداریــم، حکــم بــه بطــان می‌شــود  بنابرایــن در مــوارد مشــکوک 

.)9/31  :1420 خویــی،  )موســوی 

یکــی از قواعــد مــورد اشــاره ایشــان، اصــل »تملیــك مــا یملــك« و نیــز اصــل »تبعیّــة الربــح للملــك« اســت 
کــه از دیــد ایشــان مضاربــه بــر خــاف آن‌هاســت. بــر ایــن اســاس، بســیاری از فقهــا مضاربــه را بــه شــروطی 
کــه عیــن باشــند و  محــدود دانســته‌اند. محدودیــت مضاربــه بــه تجــارت، محدودیــت تجــارت بــه اموالــی 

جَهْــمِ 
ْ
حَسَــنِ بْــنِ ال

ْ
ــدِ بْــنِ عِیسَــی عَــنِ ال حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
حَسَــنِ بِإِسْــنَادِهِ عَــنْ أ

ْ
ــدُ بْــنُ ال 9. متــن یکــی از روایــات مــورد نظــر ایــن اســت: »مُحَمَّ

بَــةً   مُضَارَ
َ

مَــال
ْ
دْفَــعُ ال

َ
 أ

ُ
زَال

َ
 أ

َ
ــی لَا ــتُ: إِنِّ

ْ
بَــا حَنِیفَــةَ، فَقُل

َ
بَــا یُوسُــفَ وَأ

َ
ءِ یَعْنِــی أ

َ
تُ بَعْــضَ هَــؤُلَا

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
مَلِــكِ بْــنِ عُتْبَــةَ قَــال

ْ
بَــةَ عَــنْ عَبْــدِ ال

َ
عَــنْ ثَعْل

 » : یَجُــوزُ
َ

بَــا عَبْــدِ اللّٰه عَــنْ ذَلِــكَ، فَقَــال
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
بَــةً. فَسَــأ بَاقِــیَ مُضَارَ

ْ
کْثَــرَهُ قَرْضًــا وَال

َ
یْــهِ أ

َ
: فَادْفَــعْ إِل

َ
وْ قَــدْ ذَهَــبَ. قَــال

َ
: قَــدْ ضَــاعَ أ

ُ
جُــلِ فَیَقُــول ــی الرَّ

َ
إِل

)حــرّ عاملــی، 1426: 19/19(.
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کــه فقهــای مختلــف  محدودیــت آن بــه درهــم و دینــار و یــا پــول رایــج، از دســته محدودیت‌هایــی اســت 
بــه نســبت‌های مختلــف بــه آن فتــوا داده‌انــد )موســوی خمینــی، 1385: 646/1(.

کــه چنانچــه صاحــب تــور ماهیگیــری بخواهــد  کتــب فقهــی وجــود دارد  بــرای نمونــه، مثــال رایجــی در 
کــه بــر آن اســاس، ماهی‌هــای صیدشــده بیــن آن‌هــا بــه نســبتی تقســیم  بــا ماهیگیــر قــرارداد مضاربــه ببنــدد 
شــود. ایــن معاملــه از دیــد برخــی از فقهــا فاســد اســت و از دیــد برخــی، صاحــب تــور ماهیگیــری صرفــاً 
مالــک اجرةالمثــل می‌شــود. بــرای تفصیــل بیشــتر می‌تــوان بــه مباحــث درس خــارج فقهــا حــول مبحــث 
کــه  کــه از مباحــث فقهــی نمی‌تــوان ایــن ادعــا را  گونــه بــه نظــر می‌رســد  مضاربــه مراجعــه نمــود. امــا ایــن 
کــرد. بلکــه بــه عکــس،  اصــل تأمیــن مالــی در اســام مبتنــی بــر مشــارکت در ســود و زیــان اســت، تأییــد 
اصــل در فقــه اســامی بــر معامــات و معاوضــات اســت و عمــده مباحــث مالــی فقهــی حــول آن‌هاســت. 
برخــی از نویســندگان حــوزه اقتصــاد اســامی، عقــود مبادلــه‌ای را بــه عنــوان اصــل در بانکــداری اســامی 

ک: موســویان، 1384(. . مــورد توجــه قــرار داده‌انــد )بــرای نمونــه ر

3-1-3. عقود مبادله‌ای )مبتنی بر بیع(

کــه تحــت عنــوان  در عرصــه عمــل، فعالیــت نظــام تأمیــن مالــی اســامی عمدتــاً بــر مبنــای عقــودی اســت 
کــه در منابــع بانکــداری اســامی از آن‌هــا بحــث بــه عمــل آمــده  مبادلــه‌ای صــورت می‌پذیــرد. عقــودی 
: فــروش اقســاطی، فــروش ســلف،  اســت و تحــت عنــوان مبادلــه‌ای دســته‌بندی شــده‌اند، عبارت‌انــد از
فــروش نســیه، اجــاره، اجــاره بــه شــرط تملیــک، جعالــه، مرابحــه و خریــد دیــن. بــه نظــر می‌رســد ماهیــت 
کــه در مــاده  تمــام ایــن عقــود مبتنــی بــر عقــد بیــع اســت. بیــع بنــا بــر تعریــف فقهــی و حقوقــی همــان طــور 
338 قانــون مدنــی نیــز آمــده، »تملیــک عیــن بــه عــوض معلــوم« اســت و در واقــع در ایــن عقــد، هــر یــک 
کامــل در قبــال دریافــت مــال طــرف مقابــل  از طرفیــن عقــد )خریــدار و فروشــنده( مــال خــود را بــا رضایــت 

بــه یکدیگــر تملیــک می‌کننــد.
ــل بــودن ثمــن و مثمــن(، انواعــی دارد. بیــع بــه  بیــع از حیــث زمــان پرداخــت و دریافــت )حــال یــا مُؤَجَّ
کــه در آن ثمــن و مثمــن هــر دو حــال هســتند. چنانچــه  ایــن اعتبــار چهــار قســم دارد؛ بیــع نقــد بیعــی اســت 
گــر ثمــن حــال و مثمــن مؤجــل باشــد، بــه  گوینــد. بــه عکــس، ا مثمــن حــال و ثمــن مؤجــل باشــد، آن را نســیه 
سَــلَف موســوم اســت. فقیهــان اســامی بی‌هیــچ اختلافــی، 3 نــوع یادشــده را صحیــح و جایــز می‌داننــد. 
کالــی  کــه در آن ثمــن و مثمــن هــر دو مؤجــل باشــند و موســوم بــه بیــع دیــن یــا  امــا قســم چهــارم، یعنــی بیعــی 
کالــی اســت، از ســوی عمــوم فقیهــان شــیعه و اهــل ســنت باطــل اســت )مرکــز دائرةالمعــارف بــزرگ اســامی،  بــه 
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1383: 5388/13(. عقــد خریــد دیــن بــه غیــر دیــن نیــز نــوع خاصــی از بیــع بــه حســاب می‌آیــد. بــر اســاس 

کــه ثمــن قبــل از قــرارداد حــال باشــد و دیــن نیــز  قــول مشــهور در فقــه امامیــه، ایــن نــوع قــرارداد در شــرایطی 
واقعــی باشــد، صحیــح اســت )موســویان و دیگــران، 1394(.

عقــد اجــاره نیــز بــه صــورت »تملیــک منفعــت یــا عمــل بــه عــوض« تعریــف شــده اســت. تمایــز ایــن 
کــه مــال مــورد مبادلــه در اینجــا عیــن نیســت، بلکــه منفعــت حاصــل از یــک عیــن  تعریــف در ایــن اســت 
گانــه در مباحــث  کافــی بــوده اســت تــا ایــن عقــد بــه عنــوان عقــدی جدا گرچــه ایــن وجــه تمایــز  اســت. ا
گســترده‌تر بــرای بیــع، ایــن عقــد را  گیــرد، امــا شــاید بــا لحــاظ معنایــی  فقهــی و حقوقــی مــورد بحــث قــرار 
کالاســت نه  کالای معیــن، منفعــت حاصــل از یــک  کــه یکــی از عوضیــن بــه جــای  نیــز نوعــی بیــع دانســت 
: »ملتزم شــدن  کالا. جعالــه نیــز یکــی دیگــر از عقــود بحث‌شــده در فقــه اســت و عبــارت اســت از خــود آن 
کــه حــال و مــورد قصــد و توجــه باشــد(« )موســوی  کاری  ــر عمــل محلــل مقصــود ) بــه عــوض معلومــی ب

خمینــی، 1385: 665/1(. ایــن عقــد نیــز بــه نوعــی پیمانــکاری یــا خریــد خدمــت اســت.

کــه بیــع در لغــت بــه معنــای »مبادلــۀ مــال بــا مــال« اســت،  شــیخ انصــاری بــه ایــن مطلــب اشــاره می‌کنــد 
کــه معــوض عیــن باشــد، امــا چــه بســا در مــوارد  ولــی در ظاهــر اصطــاح فقهــا، اختصــاص بــه مــواردی دارد 
کلام فقهــا و روایــات، ماننــد بیــع  مختلــف از بــاب مســامحه، انــواع دیگــری از عقــود تحــت لفــظ بیــع در 
کــه در متــون فقهی  گونــه  ســکونت در خانــه یــا بیــع خدمــت ذکــر شــده‌اند )انصــاری، 1386: 7/3(. امــا همــان 
اشــاره می‌شــود، مباحــث بــاب معامــات و بــه طــور خــاص بحــث بیــع، از امــور امضایــی و عرفــی اســت، 
نــه از امــور تأسیســی توســط شــرع و از حقایــق شــرعی. برخــی از فقهــای معاصــر بــا تمســک بــه ایــن اصــل، 
کافــی دانســته‌اند و بیــع  ادلــۀ اقامه‌شــده بــرای اینکــه یکــی از شــروط بیــع عیــن بــودن مبیــع اســت را نا
انــواع دیگــر مــال، نظیــر منافــع و حقــوق را نیــز بــا توجــه بــه عــرف عقــا صحیــح دانســته و اطــاق عنــوان 
و احــکام بیــع بــر آن را نیــز صــادق دانســته‌اند )فاضــل لنکرانــی، 1394(. بــا پذیــرش ایــن قــول می‌تــوان عقــود 
مبادلــه‌ای را بالمعنــی الاعــم بیــع دانســت و تحــت عنــوان »عقــود مبتنــی بــر بیع« تقســیم‌بندی نمــود و عقد 

کــه مبادلــه مــال بــه عــوض معلــوم باشــد، عقــد بیــع بالمعنــی الاخــص دانســت. بیعــی را 

3-2. وجه تمایز ربا و عقود مبتنی بر بیع

گرفتــن یکــی از اســباب ایجــاد دیــن )بدهــی( اســت و رابطــه دیــن و قــرض، رابطــه عــام و خــاص  قــرض 
کاربــرد در  کــه بــه عنــوان عقــود مبادلــه‌ایِ مــورد  مطلــق اســت. دیــن اســباب متعــددی دارد. عقــودی 
بانکــداری اســامی، از آن‌هــا نــام بــرده می‌شــود، نیــز از جملــه اســباب دیــن و ایجــاد بدهــی هســتند. 



103

دورۀ اول، شمارۀ 1، پاییز و زمستان 1403

عقــودی نظیــر فــروش اقســاطی، مرابحــه، خریــد دیــن، اجــاره و... نیــز اولاً همگــی معــوض هســتند و ثانیاً با 
کــه  انتقــال مالکیــت دو دارایــی همــراه هســتند. یــک وجــه تمایــز ایــن عقــود بــا عقــد قــرض در ایــن اســت 
کــه در عقــد قرض، ذمــه قرض‌گیرنده  دو طــرف مبادلــه، دو چیــز متفــاوت و غیــر مماثــل هســتند؛ در حالــی 

گرفته‌شــده مشــغول می‌شــود. کالای قــرض  بــر عیــن، مثــل یــا قیمــت 
کــه در تمــام عقــود مبادلــه‌ای  -مبتنــی  بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات می‌تــوان بــه ایــن جمع‌بنــدی رســید 
 اعــم از عیــن، منفعــت، حــق یــا دیــن‌ـ ضــروری اســت. در منابــع فقهی  بــر بیــع - ، انتقــال مالکیــت دو مــال ـ

بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت. جــوادی آملــی در ایــن خصــوص می‌فرمایــد:

‍ˮ̂ کــه در بیــع و ماننــد کــه بیــن قــرض و عقــود دیگــر اســت، ایــن اســت  فــرق اساســی 
آن، مالــی را در برابــر مــال دیگــر قــرار می‌دهنــد؛ حــالا یــا »عیــن« بــا »عیــن« اســت یــا »عیــن« بــا 
منفعــت اســت و ماننــد آن، مالــی را در برابــر مــال قــرار می‌دهنــد. در اجــاره مالــی را در قبــال 
کار را  کــه می‌گوینــد ایــن  منفعــت یــا منفعتــی را در قبــال منفعــت و ماننــد آن قــرار می‌دهنــد 
کار را  کار را انجام بدهید، ما هم برای شــما فــان  انجــام بدهیــد، فــان مبلــغ بگیریــد، یــا ایــن 
که »عــوض و معوض«  کار در برابــر منفعــت اســت  انجــام می‌دهیــم، یــا منفعــت بــا منفعــت یــا 
دو چیزنــد؛ ولــی در قــرض »عــوض و معــوض« دو چیــز نیســتند؛ آن »مُقــرض« ایــن مــال را بــه 
کــه مــن همیــن مــال را مــی خواهــم؛ ایــن مبلغــی  »مقتــرض« تملیــک می‌کنــد، بعــد می‌گویــد 
کــه مــن بــه شــما دادم، همیــن مبلــغ را مــن می‌خواهــم، نــه اینکــه ایــن مبلــغ را بــه شــما تملیــک 
کــه تعویــض بیــن دو شــیء باشــد؛ مبادلــه مــال بــه مــال باشــد. قــرض از  می‌کنــم بــه چیــز دیگــر 
ســنخ مبادلــه مــال بــه مــال نیســت؛ از ســنخ مبادلــه تملیــک در برابــر تملیــک نیســت. قــرض 
کــه برگــردد؛ تملیــک رایــگان نیســت )جــوادی آملــی، 1394(. تملیــک مــال اســت بــه ایــن شــرط 
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کــه   حالــی  بــر اســاس ایــن آیــه، رباخــواران بــر اســاس القائــات شــیطان، ربــا را ماننــد بیــع می‌پندارنــد؛ در
کــرده اســت. بــا بررســی متــون تفســیری، بــه دنبــال پاســخ ایــن  خــدای متعــال بیــع را حــال و ربــا را حــرام 
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کــه رباخــواران در هنــگام نــزول قــرآن، چگونــه بیــع و ربــا را یکســان می‌پنداشــتند و وجــه  ســؤال بوده‌ایــم 
گونه نقل  ، شــبهه در ذهــن رباخــواران را این  کبیــر تمایــز ربــا و بیــع در چیســت؟ فخرالدیــن رازی در تفســیر 
کــه چنانچــه فــردی پیراهنــی را بــه ده درهــم بخــرد و ســپس  کــه آن‌هــا در تحلیــل ربــا می‌گفته‌انــد  می‌کنــد 
کــه ده درهــم را بــه یــازده درهــم فروختــه اســت و بــه لحــاظ  آن را بــه یــازده درهــم بفروشــد، ماننــد ایــن اســت 
کــه پیراهنــی را  کســی  کــه  عقلــی، فرقــی بیــن ایــن دو صــورت نیســت. پاســخ بــه ایــن مســئله بیــان می‌کنــد 
کــه بــه ده درهــم خریــده اســت، بــه بیســت درهــم می‌فروشــد، در واقــع خــود پیراهــن را در مقابــل بیســت 
گــر در معاملــه بــرای ایــن مقابلــه، رضایــت طرفیــن وجــود داشــته باشــد، بــه ایــن  درهــم قــرار داده اســت و ا
کــه بــه لحــاظ مالیــت و ارزش، از دیــد دو طــرف معاملــه، پیراهــن در مقابــل بیســت درهــم قــرار  معناســت 
گــر ده درهــم را بــه بیســت درهــم  گرفتــه اســت و مالــی از مشــتری بــدون عــوض اخــذ نشــده اســت. امــا ا
ــرده اســت و  ک ــذ  ــتری اخ ــی از مش ــچ عوض ــدون هی ــم را ب ـ ، ده دره بفروشــد ـ چــه نقــد و چــه مــدت دار
خــدای متعــال در پاســخ، ایــن قیــاس را باطــل دانســته و حکــم بــر حرمــت ربــا و حلیــت بیــع داده اســت.

در عقــود مشــارکتی نیــز تصاحــب مــال بــرای طرفیــن اتفــاق مــی افتــد؛ امــا نــه لزومــاً در ابتــدای قــرارداد. 
کــه در تأمیــن مالــی اســامی،  در مجمــوع بــر اســاس ایــن واقعیــات، ایــن نظــر مطــرح شــده اســت 
تأمین‌کننــده مالــی لزومــاً بایــد دارایــی را مالــک شــود )Kahf, 2014: 132(. ایــن تصاحــب دارایــی توســط 
طــرف تأمین‌کننــده مالــی بــه ویــژه در فقــه اهــل ســنت بــا توجــه بــه عــدم پذیــرش بیــع دیــن، بــه معنــای 
ــز ایــن انتقــال  ــع دیــن نی ــا فــرض پذیــرش عقــد بی ــود. ب ــا منفعــت آن‌ـ خواهــد ب تصاحــب مالــی عینــی ـ ی
کــه از ایــن حیث   ، مالکیــت مــی توانــد شــامل دیــن هــم باشــد؛ امــا دیــن واقعــی مربــوط بــه معاملــه‌ای دیگــر

بــا انتقــال دیــن در عقــد قــرض متفــاوت اســت.
کــه دو طــرف  یــک وجــه تمایــز ایــن عقــود ـ بــه اســتثنای عقــد بیــع دیــن‌ـ بــا عقــد قــرض در ایــن اســت 
کــه در عقــد قــرض، ذمــه قرض‌گیرنــده  مبادلــه، نوعــاً دو چیــز متفــاوت و غیــر مماثــل هســتند؛ در حالــی 
گرفته‌شــده مشــغول مــی شــود. بــه هــر حــال، تمایــز انتقــال مالکیــت  کالای قــرض  بــر عیــن، مثــل یــا قیمــت 
کالای غیــر پولــی در عقــود مالــی اســامی را می‌تــوان بــه عنــوان یــک ویژگــی عمومــی ایــن عقــود و یــک 

وجــه تمایــز بــا ربــا احصــا نمــود.
کــه پرداخــت مبلــغ  نــگاه رایجــی در عــرف و نیــز برخــی نویســندگان وجــود دارد بــر ایــن اســاس 
کــه ایــن ویژگــی اتفاقــاً  ثابــت و از پیــش تعیین‌شــده در قــرارداد را همســان بــا ربــا می‌پندارنــد؛ در حالــی 
کــه در بیــع و شــقوق مختلــف عقــود مبادلــه‌ای و از ارکان صحــت ایــن عقــود  از ویژگی‌هایــی اســت 
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می‌باشــد. در تمامــی عقــود مبادلــه‌ای پیش‌گفتــه، شــرط صحــتْ معلــوم بــودن دو طــرف مبادلــه اســت. 
کتــب فقهــی در بحــث شــروط عوضیــن، علــم داشــتن بــه  بــه طــور مشــخص در خصــوص عقــد بیــع در 
مقــدار ثمــن و مثمــن از شــروط صحــت بیــع اســت، وگرنــه عقــد بیــع باطــل اســت. از دیــد شــیخ انصــاری، 
« اســت )انصــاری، 1386:  ایــن مســئله بیــن مســلمانان مخالفــی نــدارد و مســتند آن حدیــث نبــوی »نفــی غــرر
کــه در  ــه آن‌هــا و اوصافــی از آن‌هــا  ــم ب ــن و عل ــز به طــور مشــابه، تعییــن عوضی 205/4(. در ســایر عقــود نی

کتــب فقهــی بــه عنــوان شــرط صحــت بیــان شــده اســت. بایــد معلــوم باشــد  تعییــن ارزش مٶثــر اســت، در 
کــه در لحظــۀ عقــد قــراردادی بــرای مبادلــه مــال بــا مــال هــر یــک از طرفیــن دقیقــاً چــه چیــزی و بــا چــه 
کــه تابــع پرداخــت قطعــی و از پیــش تعیین‌شــده و  اوصافــی هســتند. لــذا در ذات ایــن عقــود نهفتــه اســت 

غیــر وابســته بــه حــالات مختلــف باشــد.
گفتــه موســویان )1384(، اینکــه تفــاوت بانکــداری ربــوی و غیــر ربــوی را در ثابــت یا متغیر بودن ســود  بــه 
بانکــی بدانیــم، معیــار صحیحــی نیســت و ســود معیــن در قراردادهــای مبادله‌ای به هیچ عنــوان به معنای 
که دو  کــه در عقــد بیــع بالمعنــی الاخــص و چــه در ســایر عقــود مبادلــه‌ای  گفــت  ربــا نیســت. در واقــع بایــد 
 مــال در مقابــل یکدیگــر ارزش‌گــذاری می‌شــوند و طرفیــن ایــن مبادلــه بــر ارزش نســبی آن‌هــا بــا یکدیگر به
توافــق می‌رســند و بــر اســاس تراضــی مبادلــه را انجــام می‌دهنــد، اصــل بــر تعییــن دقیــق طرفیــن اســت و 
چنانچــه قــرار باشــد پرداخت‌هــا مؤجــل باشــند، یعنــی در لحظــات مختلــف زمانــی انجــام شــوند نیــز ایــن 
مســئله جــاری اســت و از پیــش معیــن بــودنِ پرداخت‌هــا نــه تنهــا ویژگــی اختصاصــی معاملــه باطلــی مثــل 
 مبنــای عقــد بیــع بــه عنــوان  کــه بر ربــا نیســت، بلکــه ویژگــی ذاتــی دســتۀ مهمــی از عقــود اســامی اســت 

مهم‌تریــن عقــد مالــی اســامی ســاخته می‌شــوند.
ضمــن اینکــه اساســاً ثابــت و از پیــش معیــن بــودنِ پرداخت‌هــا ویژگــی ربــا نیســت، بلکــه در قــرض، هــر 
، موجــب ربــوی شــدن می‌شــود. بنابرایــن تفــاوت  کــردن، چــه ثابــت باشــد و چــه متغیــر نــوع شــرط زیــادی 
کــرد؛ بلکــه در قــرض و ربــای قرضــی، مالکیــت  را نبایــد در ثابــت یــا متغیــر بــودن پرداخت‌هــا جســت‌وجو 
کالا در میــان اســت. حتــی در بحــث ربــای  کالا )مــال( منتقــل نمی‌شــود و صرفــاً انتقــال مالکیــت یــک  دو 
کــه در جنــس دارای اتحــاد هســتند و بــه هــر حــال حرمــت  کالاســت  معاملــی نیــز بحــث بــر معاملــه دو 
کالاهایــی از یــک جنــس و بــا میــزان یکســان بــا اخــذ زیــادی را حــرام  ربــای معاملــی بــا شــرایطی، مبادلــۀ 
کالا را بــه عنــوان یــک وجــه تمایــز عقــود مبتنــی بــر بیــع بــا ربــا می‌تــوان  کــرده اســت. لــذا بحــث انتقــال دو 
کــه بــه  گرفــت. در خصــوص عقــد بیــع دیــنِ قابــل پذیــرش در فقــه امامیــه نیــز مطــرح شــد دینــی را  در نظــر 
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اســباب معاملــه‌ای واقعــی و دیگــر قطعــی شــده اســت و بــه تبــع آن، خــودش بــه عنــوان ارزشــی معــادل 
گرچــه هــر دو ممکــن  گرفتــه اســت، می‌تــوان خریــد و بــه ایــن ترتیــب ا یــک مــال دیگــر مــورد پذیــرش قــرار 
کالای غیــر یکســان منتقل شــده  اســت از جنــس پــول رایــج باشــند، امــا بــاز هــم در ایــن میــان، مالکیــت دو 
اســت. بــه هــر حــال بــا توجــه بــه اینکــه بنــا بــر مطالــب بیان‌شــده، عقــود مبادلــه‌ای مــازم انتقــال مالکیــت 
کــه چنانچــه تأمین‌کننــده  کــرد  کالای غیــر یکســان بــرای طرفیــن مبادلــه اســت، لــذا می‌تــوان اســتدلال  دو 
کنــد، بایــد  کــه پولــی در اختیــار دارد، بنــا باشــد تــا از ایــن طریــق شــخص یــا بنگاهــی تأمیــن مالــی  مالــی 
گرچــه مباحــث علمــی حــول ایــن  لااقــل در یــک لحظــه از زمــان، مالــی غیــر از پولــش را تملــک نمایــد. ا
وجــه تمایــز قابــل پیگیــری اســت، امــا در الگــوی مطرح‌شــده در ایــن مقالــه، ایــن وجــه بــه عنــوان وجــه 

تمایــز اصلــی مــورد نظــر قــرار می‌گیــرد.

4. ال‍گو

کــه بتوانــد  بــا توجــه بــه مبانــی نظــری مطرح‌شــده، در ایــن قســمت بــه دنبــال ایجــاد شــرایط نظــری هســتیم 
قــدرت مقایســه قراردادهــای ربــوی را بــا عقــود مبادلــه‌ای اســامی و نیــز مقایســه انــواع مختلفــی از عقــود 
کلــی مــدل بازرســی هزینــه‌دار و  مبادلــه‌ای را بــا یکدیگــر ممکــن ســازد. بدین‌منظــور ابتــدا در چهارچــوب 
کــه ایــن امــکان را فراهــم ســازد. در  بــا لحــاظ هزینــه‌دار بــودن اعمــال قــرارداد را بــه نحــوی تعدیــل می‌کنیــم 
کــه تملــک دارایــی پایــه توســط تأمین‌کننــدۀ مالــی در لحظــه‌ای از زمــان، وجه  کردیــم  مبانــی نظــری اشــاره 
تمایــز بســیاری از عقــود مبادلــه‌ای بــا رباســت. همچنیــن در عقــود مبادلــه‌ای متفــاوت نیــز زمــان انتقــال 

مالکیــت دارایــی مبنــا می‌توانــد متفــاوت باشــد.
بــا ایــن توضیحــات، تعامــل مالــی فیمابیــن صاحــب تکنولــوژی و صاحــب منابــع مالــی را بــا اســتفاده 
کارآفریــن10ِ صاحــب  کــه  از نظریــه بــازی مدل‌ســازی می‌نماییــم. فضــای بــازی بــه ایــن نحــو اســت 
تکنولــوژی تولیــد و فاقــد منابــع مالــی، در مواجهــه بــا ســرمایه‌گذارِ 11دارای منابــع مالــی و فاقــد تکنولــوژی 
کارآفریــن می‌توانــد I واحــد ورودی را بــه X واحــد محصــول تبدیــل  قــرار دارد. تکنولــوژی در اختیــار 
کــه دو حالــت ممکــن خــوب  نمایــد. خروجــی حاصــل از فراینــد تولیــد قطعــی نیســت. فــرض می‌کنیــم 
ــد یکــی از اعضــای مجموعــه  ــد بتوان ــد تولی ــروز داشــته باشــند و خروجــی فراین ــد )b( امــکان ب ــا ب )g( ی
کارآفریــن،  کــه xb < xg، پــس از انعقــاد قــرارداد و انتقــال I بــه   باشــد؛ بــا ایــن فــرض 

ی با E نشان داده شده است(. Entrepreneur  .10 )در درخت باز

ی با I نشان داده شده است(. Investor .11 )در درخت باز



107

دورۀ اول، شمارۀ 1، پاییز و زمستان 1403

گاهــی پیــدا می‌کنــد. احتمــال  خروجــی فراینــد تولیــد اتفــاق می‌افتــد و وی بــه شــکل خصوصــی از آن آ
ــر p-1 خواهــد بــود. ــروز حالــت xb براب ــر p و احتمــال ب ــوم و براب ــروز حالــت xg معل ب

کــه در طــی دوره تغییــر  کالای ســرمایه‌ای خریــد شــود  همچنیــن فــرض می‌شــود بــرای انجــام تولیــد بایــد 
که t > 0 باشــد.  ارزشــی به میزان t خواهد داشــت. با توجه به حقیقی بودن مدل می‌توان انتظار داشــت 
کــه در طــول دوره تولیــد مســتهلک  در واقــع فراینــد تولیــد، مســتلزم تملــک دارایی‌هــای ســرمایه‌ای اســت 
کالا  کاسته می‌شود. این میزان بر اساس اینکه مالکیت  می‌شوند و در پایان دوره به میزان t از ارزش آن‌ها 
کدام یک از بازیکنان باشد، در تابع مطلوبیت وی لحاظ خواهد شد.  در هر لحظه از زمان در اختیار 
در  و  اســت  دارایــی  مالــک  ســرمایه‌گذار  بــازی،  شــروع  ابتــدای  در  کــه  می‌کنیــم  فــرض 
ســرمایه‌ای  دارایــی  مالکیــت  کــه  معناســت  ایــن  بــه  می‌گیــرد،    تصمیــم   ρ متغیــر  خصــوص 
کارآفریــن بــه  مالکیــت  ایــن  کــه  معناســت  ایــن  بــه  و   بمانــد  ســرمایه‌گذار  اختیــار   در 

منتقل شود.
کــه چــه میــزان از خروجی را به ســرمایه‌گذار  گاهــی از خروجــی پــروژه تصمیــم می‌گیــرد  کارآفریــن پــس از آ
کنــد و آیــا بــه قــرارداد پایبنــد بمانــد یــا از آن تخطــی نمایــد. در واقــع وی اســتراتژی خــود را بــه  پرداخــت 

صــورت تابــع بازپرداخــت  بــه صــورت  یــا  انتخــاب می‌کنــد.
ــاً  ــرای ســرمایه‌گذار صرف ــع پرداخــت از طریــق رســمی ب ــروژه و اعمــال تاب ــن از خروجــی پ گاهــی یافت آ
بــا ارجــاع پرونــده بــه دادگاه و پرداخــت هزینــه ممکــن خواهــد بــود. هزینــه پرداختــی ســرمایه‌گذار بابــت 
ایــن مســئله، تابعــی از تصمیــم وی در خصــوص انتقــال مالکیــت خواهــد بــود. در واقــع هزینــه دادرســی 
کالای ســرمایه‌ای در اختیــار خــود  بــرای ســرمایه‌گذار بــه صــورت  اســت. چنانچــه مالکیــت 
کارآفریــن باشــد؛  کــه مالکیــت در اختیــار  کمتــر خواهــد بــود از زمانــی  ســرمایه‌گذار باشــد، هزینــه دادرســی 
کمتــر بــودن هزینــه دادرســی دعــاوی غیــر مالــی  . توجیــه ایــن امــر را می‌تــوان بــه  یعنــی 
نســبت بــه دعــاوی مالــی در نظام‌هــای قضایــی و یــا نیــاز بــه پرداخــت هزینه‌هایــی نظیــر انتقــال ســند در 
حالــت نیــاز بــه بازتملــک دارایــی نســبت داد. همچنیــن دادگاه در صــورت صــدور حکــم محکومیــت 

کارآفریــن، جریمــه‌ای بــه صــورت CE بــه وی تحمیــل می‌کنــد. بــرای 
کــه ســرمایه‌گذار در لحظــه ابتدایــی در خصــوص انعقــاد قــرارداد  ترتیــب بــازی بــه ایــن شــکل اســت 
، تصمیــم می‌گیــرد و در  تأمیــن مالــی و اینکــه ایــن قــرارداد بــا انتقــال مالکیــت همــراه باشــد یــا خیــر
کار  کارآفریــن منتقــل می‌شــود و وی آن را در فراینــد تولیــد بــه  صــورت انعقــاد قــرارداد، ارزشــی معــادل I بــه 
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می‌گیــرد. ســپس در دوره بعــد، طبیعــت در خصــوص خروجــی فراینــد تولیــد تصمیــم می‌گیــرد. خروجــی 
کارآفریــن بــه صــورت بــدون هزینــه قابل مشــاهده اســت. وی با مشــاهده خروجی  محقق‌شــده صرفــاً بــرای 
کارآفریــن  در خصــوص پرداختــی تصمیــم می‌گیــرد و در مرحلــه بعــد، ســرمایه‌گذار بــا مشــاهده اســتراتژی 
کــه بــا پرداخــت هزینــه، اعمــال قــرارداد را از  بــاور خــود را بــه روز می‌کنــد و بــر مبنــای آن تصمیــم می‌گیــرد 
کامــل نیســت، بلکــه در صــورت ارجاع پرونــده بــه دادگاه، وی  . اعمــال قــرارداد  کنــد یــا خیــر دادگاه تقاضــا 
کــه در ایــن صــورت، تابــع پرداخــت اصــاح می‌شــود  کــرد  صرفــاً بــا احتمــال q بــه درســتی عمــل خواهــد 
و منطبــق بــا حالــت محقق‌شــده بــه ســرمایه‌گذار انتقــال صــورت می‌گیــرد. درخــت بــازی در شــکل 1-4 

نمایــش داده شــده اســت.

شکل 4-1: درخت بازی

تــوان اعمــال رســمی قــرارداد بــر خروجــی بــازی و تصمیــم بازیکنــان مؤثــر اســت. چنانچــه بنــا باشــد 
گــره آخــر تصمیــم بیــن دو اســتراتژی رجــوع و عــدم رجــوع بــه دادگاه بی‌تفــاوت شــود،  ســرمایه‌گذار در 

خواهیــم داشــت:

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 CI q* = ——————————– 
 P (xg | R (xb)) (R (xg) − R (xb)) 

 1 − p cI (ρ) 
ɳ* = –––– . ––––––––––––––– 
 p R (xg) − R (xb) − cI (ρ) 

 R (xg) − R (xb) θ* = ——————– 
 R (xg) − R (xb) + cE 

 cI (ρ) (R (xg) − R (xb)) 
E (uI) = ρ [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . ———————––] 
 R (xg) −R (xb) − cI (ρ) 

 cI (1 − ρ) (R (xg) − R (xb)) 
+ (1 − ρ) [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . –––––––—–—–——– + t)] 
 R (xg) − R (xb) − cI (1 − ρ) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . –––––––––––––––– t > (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) cI (1) 
(1 − p) . (R (xg) − R (xb)) [—————––––– − —————–––––] = t͂ > t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 0 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) 

 cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 1 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 1-4

کــه چنانچــه در نظــر ســرمایه‌گذار  باشــد، وی اعمــال  بــر اســاس رابطــه 4-1 می‌دانیــم 
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کاهــش هزینــه دادرســی، افزایــش  کــرد. در رابطــه اخیــر  رســمی قــرارداد را از دادگاه تقاضــا خواهــد 
ــوب و  ــت خ ــت در حال ــع بازپرداخ ــه تاب ــز افزایــش فاصل ــن و نی کارآفری ــه  ــر صادقان ــار غی احتمــال رفت
ــتگاه  ــه دس ــده ب ــاع پرون ــزه ارج ــش انگی ــه افزای ــر ب ــح دادگاه( منج ــل از رأی صحی ــت حاص ــد )منفع ب

می‌شــود. قضایــی 
 ) چنانچــه اتخــاذ اســتراتژی مختلــط مجــاز باشــد، در هــر یــک از دو شــاخه بــازی )0 یــا 
ــاب  ــه دادگاه انتخ ــه ب ــدم مراجع ــه و ع ــن مراجع ــال θ و  بی ــا احتم ــرمایه‌گذار ب ــد س ــا باش ــر بن گ ا
 xg و   بیــن رفتــار صادقانــه و غیــر صادقانــه در حالــت بــروز ɳ کارآفریــن بــا احتمــال نمایــد و نیــز 
اقــدام نمایــد، بــرای بی‌تفــاوت ســاختن ســرمایه‌گذار بیــن مراجعــه و عــدم مراجعــه بــه دادگاه بــا فــرض

 رابطــه 4-2 بــه دســت می‌آیــد.
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 CI q* = ——————————– 
 P (xg | R (xb)) (R (xg) − R (xb)) 

 1 − p cI (ρ) 
ɳ* = –––– . ––––––––––––––– 
 p R (xg) − R (xb) − cI (ρ) 

 R (xg) − R (xb) θ* = ——————– 
 R (xg) − R (xb) + cE 

 cI (ρ) (R (xg) − R (xb)) 
E (uI) = ρ [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . ———————––] 
 R (xg) −R (xb) − cI (ρ) 

 cI (1 − ρ) (R (xg) − R (xb)) 
+ (1 − ρ) [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . –––––––—–—–——– + t)] 
 R (xg) − R (xb) − cI (1 − ρ) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . –––––––––––––––– t > (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) cI (1) 
(1 − p) . (R (xg) − R (xb)) [—————––––– − —————–––––] = t͂ > t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 0 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) 

 cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 1 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 2-4

کارآفریــن بیــن صداقــت و عــدم صداقــت، θ بــه  و بــا فــرض  بــرای بی‌تفــاوت ســاختن 
صــورت رابطــه 4-3 بــه دســت می‌آیــد.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 CI q* = ——————————– 
 P (xg | R (xb)) (R (xg) − R (xb)) 

 1 − p cI (ρ) 
ɳ* = –––– . ––––––––––––––– 
 p R (xg) − R (xb) − cI (ρ) 

 R (xg) − R (xb) θ* = ——————– 
 R (xg) − R (xb) + cE 

 cI (ρ) (R (xg) − R (xb)) 
E (uI) = ρ [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . ———————––] 
 R (xg) −R (xb) − cI (ρ) 

 cI (1 − ρ) (R (xg) − R (xb)) 
+ (1 − ρ) [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . –––––––—–—–——– + t)] 
 R (xg) − R (xb) − cI (1 − ρ) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . –––––––––––––––– t > (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) cI (1) 
(1 − p) . (R (xg) − R (xb)) [—————––––– − —————–––––] = t͂ > t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 0 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) 

 cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 1 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 3-4

کارآفریــن بــه ترتیــب بــه صــورت رابطــه 4-4  بــا ایــن شــرایط امیــد انتظــاری مطلوبیــت ســرمایه‌گذار و 
و 4-5 خواهنــد بــود.

رابطه 4-4

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 CI q* = ——————————– 
 P (xg | R (xb)) (R (xg) − R (xb)) 

 1 − p cI (ρ) 
ɳ* = –––– . ––––––––––––––– 
 p R (xg) − R (xb) − cI (ρ) 

 R (xg) − R (xb) θ* = ——————– 
 R (xg) − R (xb) + cE 
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E (uI) = ρ [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . ———————––] 
 R (xg) −R (xb) − cI (ρ) 

 cI (1 − ρ) (R (xg) − R (xb)) 
+ (1 − ρ) [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . –––––––—–—–——– + t)] 
 R (xg) − R (xb) − cI (1 − ρ) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . –––––––––––––––– t > (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) cI (1) 
(1 − p) . (R (xg) − R (xb)) [—————––––– − —————–––––] = t͂ > t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 0 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) 

 cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
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 R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 CI q* = ——————————– 
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 1 − p cI (ρ) 
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 p R (xg) − R (xb) − cI (ρ) 
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 cI (1 − ρ) (R (xg) − R (xb)) 
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 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 4- 5

انتخــاب ســرمایه‌گذار بــرای انتقــال یــا عــدم انتقــال مالکیــت بــه نامســاوی رابطــه 4-6 بســتگی دارد؛ 
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ــن  کارآفری ــار  ــت را در اختی ــه مالکی ک ــد  ــح می‌ده ــرمایه‌گذار ترجی ــد، س ــرار باش ــاوی برق ــه نامس چنانچ
قــرار دهــد، وگرنــه مالکیــت را در اختیــار خــود نگــه مــی‌دارد.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 CI q* = ——————————– 
 P (xg | R (xb)) (R (xg) − R (xb)) 

 1 − p cI (ρ) 
ɳ* = –––– . ––––––––––––––– 
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 R (xg) − R (xb) θ* = ——————– 
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 cI (1 − ρ) (R (xg) − R (xb)) 
+ (1 − ρ) [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . –––––––—–—–——– + t)] 
 R (xg) − R (xb) − cI (1 − ρ) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . –––––––––––––––– t > (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) cI (1) 
(1 − p) . (R (xg) − R (xb)) [—————––––– − —————–––––] = t͂ > t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 0 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) 

 cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 1 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 6-4

کالای  کاهــش ارزش  در واقــع بــا ســاختار پرداخــت توافقــی یکســان، عملکــرد نظــام قضایــی و میــزان 
کــه در  کــه منجــر بــه تعییــن نــوع قــرارداد شــوند. هــر چــه تفاوتــی  ســرمایه‌ای می‌تواننــد بــه نحــوی باشــند 
هزینــه دادرســی در پــی تغییــر یــا عــدم تغییــر مالکیــت ایجــاد می‌شــود، بیشــتر باشــد، میــزان بیشــتری 
کالا را بــرای  کالای ســرمایه‌ای بایــد اتفــاق بیفتــد تــا انگیــزه لازم در انتقــال مالکیــت  کاهــش ارزش 

ــد. کن ســرمایه‌گذار ایجــاد 
کالای ســرمایه‌ای در نقــاط  در قراردادهــای اســامی مختلــف، یکــی از وجــوه تمایــز در مالکیــت 
کامــل در اختیــار موجــر خواهــد  مختلــف زمــان اســت؛ مثــاً در قــرارداد اجــاره، مالکیــت عیــن بــه طــور 
بــود و مســتأجر صرفــاً مالــک منافــع خواهــد بــود، ولــی در قــرارداد فــروش نســیه یــا اقســاطی، مالکیــت 

بــه خریــدار منتقــل می‌شــود.
ــوع  ــه ن ــوص اینک ــر در خص ــه اخی ــه رابط ــه ب ــا توج ــرمایه‌گذار ب ــی س ــورد بررس ــازی م ــوب ب در چارچ
کالای ســرمایه‌ای همــراه باشــد، تصمیــم می‌گیــرد. امــا چنانچــه  قــرارداد بــا انتقــال یــا عــدم انتقــال 
کــه بــه صــورت زیــر اســت،  مطلوبیــت اجتماعــی حاصــل در هــر یــک از حــالات تصمیــم ســرمایه‌گذار را 
کالا  کــه مالکیــت  کــه بــه لحــاظ اجتماعــی بهینــه اســت  کنیــم، مشــاهده می‌شــود  بــا یکدیگــر مقایســه 
در اختیــار ســرمایه‌گذار باقــی بمانــد. رابطــه 7-4 تابــع مطلوبیــت اجتماعــی در حالــت انتقــال و عــدم 

ــرارداد را نشــان می‌دهــد. ــدای ق انتقــال مالکیــت در ابت
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 CI q* = ——————————– 
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 R (xg) − R (xb) − cI (1) 
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 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 7-4
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 CI q* = ——————————– 
 P (xg | R (xb)) (R (xg) − R (xb)) 
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+ (1 − ρ) [ p. R (xg) + (1 − p) . R (xb) − (1 − p) . –––––––—–—–——– + t)] 
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 cI (0) cI (1) 
(1 − p) . (R (xg) − R (xb)) [—————––––– − —————–––––] = t͂ > t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 0 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) 

 cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
ρ = 1 → E (uI) + E (uE) = p . xg + (1 − p) . xb − (1 − p) . –––––––––––––––– + t 
 R (xg) − R (xb) − cI (1) 

 cI (0) (R (xg) − R (xb)) cI (1) (R (xg) − R (xb)) 
(1 − p) . ———————– < (1 − p) . ———————– 
 R (xg) − R (xb) − cI (0) R (xg) − R (xb) − cI (1) 

رابطه 4- 8

کــه رابطــه 4- 8 برقــرار اســت و از رابطــه 4-7 نتیجــه می‌شــود، بــه لحــاظ اجتماعــی و از  و از آنجــا 
کالای  کــه مالکیــت  دیــد برنامه‌ریــز مرکــزی در قراردادهــای بــا ســاختار پرداختــی مشــابه، بهینــه اســت 
ســرمایه‌ای در اختیــار ســرمایه‌گذار قــرار داشــته باشــد و ایــن امــر موجــب بهبــود پارتویــی خواهــد شــد. 
ایــن ویژگــی در دســته‌ای از عقــود مبادلــه‌ای اســامی وجــود دارد، امــا قــرارداد مبتنــی بــر ربــا و نیــز برخــی 
دیگــر از عقــود مبادلــه‌ای اســامی فاقــد ایــن ویژگــی هســتند. چنانچــه شــرایط مذکــور بیــن تغییــر هزینــه 
کــه از نظــر ســرمایه‌گذار نیــز انتخــاب  کالای ســرمایه‌ای بــه نحــوی باشــد  کاهــش ارزش  اعمــال قــرارداد و 
اســتراتژی عــدم انتقــال مالکیــت بهینــه باشــد، رفتــار وی منطبــق بــا نــگاه برنامه‌ریــز مرکــزی خواهــد بــود.

نتیجه‌گیری

در ادبیــات مالــی بین‌المللــی، مطالعــات متعــددی در خصــوص چرایــی اولویــت ســاختار بدهــی بــر 
ســاختار مشــارکت در تأمیــن مالــی انجــام شــده اســت. عقــد بدهــی رایــج در نظــام مالــی مبتنــی بــر ربــای 
قرضــی اســت. نظــام تأمیــن مالــی اســامی، دســته‌ای از عقــود جایگزیــن را بــرای رفــع نیازهــای مالــی آحــاد 
کــه بــه عنــوان عقــود مبادلــه‌ای شــناخته می‌شــوند، بیــن  اقتصــادی ارائــه می‌نمایــد. بخشــی از ایــن عقــود 
 ـ بســتانکار ایجــاد می‌نماینــد. در بخــش مبانی  کارآفریــن( رابطــه‌ای بدهــکار ســرمایه‌گذار و ســرمایه‌پذیر )
کــه تملــک دارایــی پایــه در برهــه‌ای از زمــان بــه عنوان یــک وجه ممیزه بین این دســته  کردیــم  نظــری بیــان 
قراردادهــای اســامی قابــل اســتفاده بــرای تأمیــن مالــی و ربــا قابــل احصاســت. همچنیــن عقــود مبادلــه‌ای 
متفــاوت نیــز از حیــث زمــان انتقــال مالکیــت دارایــی پایــه بیــن دو طــرف قــرارداد بــا یکدیگــر متفــاوت 
هســتند. بــر ایــن مبنــا در قالــب مــدل نظــری مبتنــی بــر نظریــه بــازی و نظریه قــرارداد در بخش پنجم نشــان 
کــه در آن‌هــا تــا پایــان تعهــدات، مالکیــت دارایــی  کــه: تأمیــن مالــی از طریــق عقــود مبادلــه‌ای  داده‌ایــم 
 نظیــر عقــد اجــاره‌ـ نســبت بــه ســایر عقــود مبادلــه‌ای و نیــز  پایــه در اختیــار تأمین‌کننــده مالــی قــرار می‌گیــرد ـ
کارایــی و ارتقــای پارتویــی عملکــرد نظــام تأمیــن مالــی شــود. در واقــع بــا  ربــا می‌توانــد منجــر بــه افزایــش 
لحــاظ فــرض هزینــه‌دار بــودن اعمــال قــرارداد و نیــز فــرض بیشــتر بــودن هزینــه دادرســی دعــاوی غیــر مالــی 
نســبت بــه دعــاوی مالــی در نظام‌هــای قضایــی و یــا نیــاز بــه پرداخــت هزینه‌هایــی نظیــر انتقــال ســند 
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کــه قراردادهــای ربــوی نســبت بــه دســته‌ای از عقــود مبادلــه‌ای، منجــر بــه اتــاف منابــع و  نشــان داده‌ایــم 
کارایــی می‌شــوند. کاهــش 

کــم بــر  کــه عملکــرد دســتگاه قضایــی، تعیین‌کننــده فضــای نهــادی حا همچنیــن نشــان داده‌ایــم 
کاهــش  ــه توســط آحــاد اقتصــادی اســت. همچنیــن  ــر انتخــاب قــرارداد بهین ــر ب تعامــات مالــی و مؤث
کارآفریــن و نیــز افزایــش فاصله تابــع بازپرداخت  هزینــه دادرســی، افزایــش احتمــال رفتــار غیــر صادقانــه 
ــزه ارجــاع  در حالــت خــوب و بــد )منفعــت حاصــل از رأی صحیــح دادگاه(، منجــر بــه افزایــش انگی

پرونــده بــه دســتگاه قضایــی می‌شــود.
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